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In the literary arena of the Persian Land, Ferdowsi’s Shahnameh, 

which is considered as one of the greatest epical works of the 

world, has always had a special status among different Iranian 

clans, so that they have been thinking of recomposing this rich 

work in their own language. Among the Kurdish clan, because of 

their close cultural and lingual attributes to the Persian language, 

the consideration is more powerful. The theme of most lyrical 

contexts including the elegy originates from beliefs whose 

recognition can lead us to sociological and cultural destinies. Since 

the effect of language and culture will be appear in this translation; 

the paper tries to extract samples of couplets with the lament 

content in common stories (Rostam and Sohrab, Siavash, Bijan and 

Manijeh, Rostam and Esfandyar, Rostam and Shaghad) of Alamas 

Khan Kandoleei’s Kurdish Shahnameh and 

Ferdowsi’s Shahnameh. Then, in addition to determination of the 

frequency of the subject, the statement of common and distinctive 

aspects, the way of burial rituals and funerals, the extent of the 

Kurdish author's influence in translating the stories from linguistic 

and cultural views will be explored. 
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 سرایی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردیمرثیهتحلیل 
  

 2الدین کزازیمیرجلال 1مصطفی رادمرد

 radmardmostafa803@yahoo.com نشگاه فرهنگیان. )نویسندۀ مسئول(آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دادانشـ 1
  ـ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی. 2

 

 چکیده اطلاعات مقاله
 

ترین آثار حماسی جهان به زمین، شاهنامۀ فردوسی که از بزرگادبی ایران در پهنۀ مقاله پژوهشی نوع مقاله:

است؛ تا آنجا آید، همواره در میان اقوام مختلف ایرانی جایگاهی ویژه داشتهشمار می

اند. این توجه در میان قوم کرد، که به فکر بازسرایی این اثر فاخر به زبان خود برآمده

مایۀ اکثر مضامین غنایی؛ بن .نگی و زبانی، بیشتر استهای نزدیک فرهلحاظ ویژگیبه

تواند ما را به آبشخورهایی ها میاز جمله رثا، ریشه در باورهایی دارد که شناخت آن

که تأثیر زبان و فرهنگ در این  شناختی رهنمون باشد و از آنجافرهنگی و جامعه

مشترک شاهنامۀ کردی  هایتا در داستان استتلاش شدهیابد، بازگردانی نمود می

ای و شاهنامۀ فردوسی، نمونه ابیات با محتوای مرثیه استخراج گردد؛ خان کندولهالماس

کردن بسامد موضوع، ضمن تبیین وجوه اشتراک و تمییز وجوه آنگاه علاوه بر مشخص

افتراق و چگونگی مراسمات تدفین و سوگواری، میزان تأثیرپذیری سرایندۀ شاهنامۀ 

 ها، از نظر زبانی و فرهنگی، واکاوی گردد.ازگردانی داستانکردی در ب
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 مقدمه  .1

شاهنامۀ فردوسی، بدون تردید، یکی از بزرگترین آثار حماسی جهان و بزرگترین اثر حماسی ایران است 

انکارناپذیر است. عشق و علاقۀ کُردان به شاهنامۀ زمین و خصوصاً ادبیات کردی که تأثیر آن بر پهنۀ ادبی ایران

ها، داستان و حکایت جالبی دارد که بحث دربارۀ آن در این مقال فردوسی و مقبولیت و اهمیت آن در میان آن

تغییراتی را به دنبال  -به دلایلی فرهنگی -های شاهنامه به زبان کردیگنجد. اقتباس و یا بازگردانی داستاننمی

های شاهنامه، ویژه با توجه به روایات شفاهی داستانهای غنایی و بهست که این تغییرات در حوزۀ نمونهاداشته

تواند حائز اهمیت باشد. بررسی تطبیقی آثار ادبی همواره های اخیر، در میان قوم کرد میها و دههحتی در سده

-شود. به قول استاد میرجلالتر به آن توجه میسازد که در بررسی جداگانۀ آثار کمراز و رمزهایی را آشکار می

اندک گسترش است و اندکنامه برآمدهنامه از درون رزمبزم»یک؟ الدین کزازی، در گفتار رزم یا بزم، کدام

های غنایی (. سوگواری و ماتم بر مرگ عزیزان و قهرمانان نیز یکی از جنبه60، الف: 1393)کزازی، « استیافته

تواند در شناخت زمینۀ فکری و فرهنگی هر قومی تأثیرگذار های آن میدر آن و تطبیق نمونهاست که تأمّل 

باشد؛ لذا پس از تبیین چارچوب پژوهش، نگارش توضیحاتی اجمالی دربارۀ برخی از واژگان کلیدی ضروری به 

 رسد.نظر می

 

 پیشینۀ پژوهش .1-1
شاره می   شده های متعددی انجام سرایی، پژوهش دربارۀ مرثیه ست که به چند مورد ا ای  مقدمه -1کنیم: ا

و  42، 41، 39های ، شماره1363شماره( از استاد نصرالله امامی، مجلۀ دانشگاه انقلاب،  4سرایی ) در باب مرثیه

های ســوگواری در شــاهنامه از غلامرضــا  های ســوگواری مردم کرمانشــاه با آیینمقایســۀ برخی آیین -2 .44

ــالمیان و خلیل ــماره  1391زمین، بهار های محلی ایرانکهریزی، ادبیات و زبان س ــال دوم، ش آیین  -3. 3، س

بررسی تطبیقی   -4. 199، شماره 1393سوگواری در شاهنامه از معصومه دهقان، کتاب ماه ادبیات، اردیبهشت 

شاهنامه و بازمانده   آیین سوگ در  ستان از م   های  سوگواری در ایران با هدخت پورخالقی و های تاریخی مذهبی 

ست، مجلۀ  لیلا حق سی، بهار  پر شماره  1389ادب و زبان فار سی و عربی با    مرثیه -5 .24،  سرایی در ادب فار

شیرازی     سۀ مرثیۀ ابوالحسن تهامی و مرثیۀ خاقانی  صر محسنی   تکیه بر مقای صلنامۀ   از نا نیا و آرزو پوریزدان، ف

سرایی در شاهنامۀ فردوسی و    تطبیق مرثیهمّا در خصوص  ا .8ۀ ، شمار 1387مطالعات ادبیات تطبیقی، زمستان  

 است.نشده شاهنامۀ کردی تاکنون پژوهشی انجام

 

 بیان مسأله .2-1

رفته از اوج ترقی و اقتدار به آورانی که هرکدام رفتهآوری است. نامشاهنامه، سراسر حدیث پهلوانی و نام

های های حماسی، به جنبهفردوسی، ضمن توصیف بیشتر صحنهآیند. حضیض زوال و نابودی و مرگ فرود می

ها، مرثیه و سوگواری است. در شاهنامه، هرگز مرگ و زوال فراموش غنایی نیز پرداخته است و یکی از این جنبه

های تراژیک این حماسۀ جاویدان است. از طرفی، ناپذیر داستانتوان گفت مرثیه جزو جداییاست و مینشده

که محمل آن آبشخور پهناور و عظیم  ردی، از لحاظ حماسی، همواره متأثر از فرهنگی قوی و پربار بودهادبیات ک

ها انکارناپذیر است. عشق و علاقۀ کُردان به شاهنامۀ فردوسی و مقبولیت و اهمیت آن در میان آنزمین بودهایران

های شاهنامۀ فردوسی با شاهنامۀ کردی، اناست؛ تا جایی که اشتراک موضوعی و بعضاً محتوایی بعضی از داست

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/977002/%d9%85%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c?q=%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87&score=6.281083&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/977002/%d9%85%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c?q=%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87&score=6.281083&rownumber=1
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خان با هدف نشان دادن میزان تأثیرپذیری الماس سرایی،ای شد تا تحلیلی تطبیقی بر موضوع مرثیهانگیزه

است در این ای از فرهنگ کردان در حوزۀ رثا )مراسم تدفین و سوگواری( به انجام رسانیم و تلاش شدهکندوله

آیا  -2بسامد توجه به مرثیه و رثا در دو شاهنامه تا چه حد است؟  -1شود: پاسخ دادههای زیر راستا به پرسش

نامه سرایی و ساختار مراسم تدفین و سوگواری در دو رزمهای فرهنگی تأثیری در تمایزات احتمالی مرثیهتفاوت

و شاهنامه، اشتراکات نتایج پژوهش، علاوه بر مشخص نمودن بسامد موضوع در داست یا خیر؟ امید است داشته

 و تمایزات فرهنگی دو زبان کردی و فارسی را در حوزۀ رثا برجسته نماید.

 

 های پژوهشفرضیه .3-1
های رثا در شاهنامۀ کردی بیشتر از شاهنامۀ فردوسی با توجه به اندیشۀ خردمدارانۀ فردوسی، بسامد نمونه -

 است.

 است.رثا به زبان کردی تأثیر داشتههای های فرهنگی در بازگردانی نمونهتفاوت -

 

 روش پژوهش .4-1

های های رثا در داستاناست؛ بدین معنا که نمونهشده تحلیلی استفاده -رو از روش توصیفیدر مقالۀ پیشِ

گیرد. می های مشترک و متفاوت، مورد تحلیل قرارترین نمونهشود؛ آنگاه مهممشترک دو شاهنامه استخراج می

ها، نتایج ارائه های رثا )در قسمت پیوست(، پس از تحلیل دوبارۀ دادهنیز ضمن مقایسۀ نموداری نمونه در پایان

 گردد.می

 

 عریف مفاهیم تحقیقت. 2

ای عنوان گونهامّا به دهخدا: ذیل حماسه(؛حماسه در لغت به معنی دلاوری، شدت و سختی در کار است )

ها از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی حماسه نوعی»از شعر و در اصطلاح ادبی؛ 

غنا در لغت به معنی سرود و »از سوی دیگر،  (.3: 1369)صفا، « های قومی یا فردی باشدو افتخارات و بزرگی

شود که گزارشگر عواطف و احساسات شخصی است؛ انگیز است و شعر غنایی به شعری گفته میآواز خوش طرب

ترین مفاهیم آن را در نظر بگیریم؛ یعنی تمام انواع ، وسیع«شخصی»و « احساس»شرط اینکه از دو کلمۀ به

 (.6، الف: 1372کدکنی، )شفیعی« هاترین آنترین احساسات تا درشتاحساسات؛ از قبیل نرم

 و رستم»، «ت لشکرهف»توان؛ های کردی به گویش کردی گورانی است و برای نمونه میاغلب سروده        

ها خطّی و و... را یاد کرد که اغلب آن« جهانگیر و رستم»، «شیرویه و ارچه»، «رستم و اسفندیار»، «سهراب

ها مشکل و دشوار است؛ زیرا گذاری اکثر این منظومهاند. تاریخباشند و اکثراً نیز به چاپ نرسیدهنویس میدست

( منتسب دانست. بیشتر متون 1148- 1218ن به پیش از دورۀ افشاریان )تواها را میبرخی از این منظومه

های شاهنامه به کردی اند. متون غنایی نیز بر اساس داستانحماسی کردی از شاهنامۀ فردوسی اقتباس یافته

نسخ صورت که هنوز نیز به« و گلندام بهرام»، «و خرامانخورشید »اند؛ مانند: هورامی، منظوم شده -گورانی

 (.31: 1383اند )گورانی، خطیّ مانده
اند که با زبان کردی نسبتی ندارد شمار آوردهالبتّه برخی از پژوهشگران، زبان گورانی را زبانی مستقل به         

کندوله، خاستگاه متون حماسی است. بیشتر متون حماسی گورانی را به منطقۀ »اند: نوشته (؛ و555 /2: 1383بلو، )
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کنند و بیشتر این ای، معاصر نادرشاه افشار، منسوب میخان کندولهو شاعر سرشناس آن، میرزا الماس کندوله

توان به وی نسبت داد، جنگنامۀ نادر یا طور قطع و یقین میها، به سبب شهرت اوست و تنها اثری که بهانتساب

طور ای از گورانی است و همانورامی لهجهه»است: آمده نیز و (؛146: 1393مفاخر، )اکبری« شاهنامۀ نادر است

 ,MACKENZIE)« شدۀ این گروه باشدترین و بهترین لهجۀ محافظتکه بعداً آشکار خواهد شد، احتمالاً قدیمی

1966: 4). 
ای )سرایندۀ شاهنامۀ کردی(، اهل کندوله، از روستاهای کرمانشاه و در دورۀ حکومت خان کندولهالماس        

است. وی زیسته و یکی از افسران کاردان و دلیر دستگاه والی اردلان بوده( می1148- 1160افشار )نادرشاه 

خان است. سرهنگ الماسادیب و شاعری فرهیخته بوده که آثار و تألیفاتی به زبان کردی هورامی تصنیف نموده

است در ولایت اردلان( را به عهده داشتهای، از سرداران سپاه نادرشاه افشار بوده و فرماندهی تیپ سنندج )کندوله

نشینی های نادر با سپاه عثمانی )در برخی روایات با هندوان هندوستان(، با سپاهش عقبو در یکی از جنگ

شود؛ شاه افشار، خشمگین از آن عمل، دستور اخراج و نشینی باعث شکست سپاه نادر میکند و این عقبمی

خان به وطن )کندوله( نماید و پس از آن واقعه، الماسخان را صادر میلماسشدن( االنّسل مجازات )مقطوع

ش،  1374گذراند )شریفی: گردد و با باغداری و تصنیف یا ترجمۀ شاهنامۀ کردی و تنبورنوازی روزگار میبرمی

است شدهائه خان کلهر ار(. در کتاب تاریخ کرد و کردستان نیز گزارشی از متن شاهنامۀ کردی الماس947- 948

است هایی از شرح وقایع شهریاران چهار سلسلۀ پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان را گزارش کردهو نمونه

 (.867- 867: 1378زاده، )صفی
های او و همچنین شعر گفتن در باب کردن بر مرده و ذکر نیکوییستایی و گریهرثا در لغت به معنی مرده        

رثائیه،  وباشد )دهخدا: ذیل واژه(؛ اظهار تأسف است و مرثیه در معنی در عزای مرده شعری سرودن میمرده با 

(؛ ولی 172: 1380شود )رستگار فسایی، طور کلی شعری است که در سوگ مرده سروده قصیده یا چکامه و به

ماتم گذشتگان و تعزیت خویشاوندان شود که در رثا و مرثیه بر اشعاری اطلاق می»زبان، در اصطلاح ادبای فارسی

و یاران و اظهار تأسف و تألم بر مرگ سلاطین و صدور و اعیان و سران قوم و ذکر مصائب پیشوایان دین و ائمۀ 

اطهار، مخصوصاً حضرت سیدالشهدا )ع( و شهدای کربلا و شمردن مناقب و فضایل و مکارم و تجلیل از مقام و 

زدگان به صبر و سکون و معانی دادن واقعه و تعظیم مصیبت و دعوت ماتممنزلت شخص متوفی و بزرگ نشان

ای دیرین دارد؛ ولی (. مرثیه در ادب فارسی گرچه سابقه74: 1332است )مؤتمن، دیگر از این قبیل سروده شده

ادب تر از آنکه در ادبیات فارسی نوعی خاص از شعر به حساب آید، در نسبت به ادب عربی متأخر است و پیش

 (.13: 1369است )امامی، عربی رواج داشته

بودن احساس   تکلف باشد؛ زیرا که تکلف و صنعت به طبیعی  اند که زبان شعر در مرثیه باید ساده و بی  گفته

های (. در شعر فارسی، مراثی را با توجه به گونه  144: 1363کوب، زند )زرینکه مضمون مرثیه است، لطمه می  

سیم   شناخته  شتری         نموده شدۀ آن تق سبت به بقیه از دقت بی ست؛ ولی آنچه ن سیمات مختلف ا اند و این تق

 تلخیص(:   79تا  36: 1369بندی زیر باشد )امامی، رسد تقسیمبرخوردار است، به نظر می

مراثی شخصی و خانوادگی شود(. ین و درباریان سروده میمراثی درباری )اشعاری است که بر مرگ سلاط       

واسطۀ ها، بهسراید. این مرثیهکه شاعر در مرگ زن و فرزند یا شخص دیگری از خانوادۀ خود می )اشعاری

یکی از نویسندگان، رثای در »ترین و شورانگیزترین گونۀ رثا است. ها، پراحساسبودن زمینۀ عاطفی آنقومی

مراثی مذهبی «. گفتار(پیش 26: 1357یدورد، نامیده است )فرش« شعر دوستانه»مورد دوستان و نزدیکان را 
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-مراثی فلسفی؛ اصطلاح عنوانی است که برخی از صاحبشود(. می )اشعاری که در سوگ بزرگان دینی سروده

های فیلسوفانه اند. حیرتها دادهناپذیر انساننظران به تصورات و سخنان شاعران در مورد مرگ و سرنوشت فرجام

مراثی اجتماعی )اشعاری توان به مراثی فلسفی افزود. یاش را نیز مدگیهای بدون پاسخ بشر در تاریخ زنو پرسش

لم خود باشد و شاعر احساس ناراحتی و تأاست که مربوط به فجایع اجتماعی؛ مانند جنگ و بلایای طبیعی می

هرمان داستانی یا قشود که شاعر برای یک شخصیت مراثی داستانی )به ابیاتی گفته می کند(.را از آن بیان می

است یا کند که شخصیت داستانی در اصل دارای هویّت تاریخی بودهاست و تفاوتی نمیها سرودهیکی از منظومه

خیر؛ زیرا به هر حال شاعر به مقتضای فضای عاطفی منظومۀ خود، مرثیه را در درجات مختلفی از احساس 

 سراید(.می

آقای محمّدرشــید امینی و با  به کوشــش شــده ، گردآوریایخان کندولهدر این پژوهش، شــاهنامۀ الماس

 ورســتم  -خان رســتمهفت -کهزادکی وهای: )رســتم ، متشــکل از داســتان«شــاهنامۀ کردی هورامی»عنوان؛ 

ــهراب ــیاوش -س ــتم  -لشــکرجنگ هفت -و منیژهبیژن  -برزو و فرامرز یا فلاوند -س ــتم -زردهنگو رس و  رس

است. همچنین از میان   گرفته  مورد استناد قرار آذربرزین( و فرامرز و د و داستان بهمن  رستم و شغا   -اسفندیار 

های متعدد شاهنامۀ فردوسی، شاهنامۀ چاپ مسکو )برای استناد به ابیات درون متن( و نامۀ ها و تصحیح نسخه 

عنوان مأخذ در بخش فارسی   ر( بهداهای صرفاً شماره  کزازی )برای استناد به سایر نمونه   الدینباستان میرجلال 

و  رسـتم »، «منیژهو بیژن »، «سـیاوش »، «و سـهراب رسـتم  »های؛ مورد اسـتناد اسـت. در این میان، داسـتان   

لحاظ موضوعی و روایی در دو شاهنامۀ فردوسی و کردی دارای ساختاری  را که به« شغاد ورستم »و « اسفندیار 

 گردد.یباشد، بررسی و کاویده ممشترک می

 

 . بحث3

شود؛ آنگاه بیان می های ساختاری هر داستان در دو شاهنامهترین تفاوتدر این بخش، قبل از تحلیل، مهم

 گیرد.های مهم مراثی، به ترتیب داستانی، در دو شاهنامه مورد بررسی قرار مینمونه

 

 رستم و سهراب .1-3
 شاهنامۀ کردی با شاهنامۀ فردوسی:های ساختاری رستم و سهراب در ترین تفاوتمهم

است. در شاهنامۀ کردی، شدۀ تهمینه بودهطراحیدر شاهنامۀ کردی، ربودن رخش رستم با نقشۀ از پیش 

است. در شاهنامۀ کردی، آوردن گرفتهدرخواست خواستگاری رستم از تهمینه با واسطۀ وزیر شاه سمنگان صورت

متفاوت از اصل داستان فردوسی است. در شاهنامۀ کردی، سهراب، با  ج،قاضی )عاقد( برای انعقاد پیوند ازدوا

است. در شاهنامۀ فردوسی، گردآفرید نام پهلوان ایرانی است؛ اما این زاده و نجیب ازدواج نمودهدختری دهقان

شاهنامۀ است. در از او یاد شده« خواهر هجیر»؛ بلکه با عنوان؛ نشده صراحت در شاهنامۀ کردی بیاننام به

-زند، بدون درنگ، با خنجر سینۀ سهراب را میفردوسی، زمانی که در نبرد اصلی، رستم، سهراب را زمین می

خواهی سهراب همراه است. در شاهنامۀ کردی، پس از شکافد؛ اما این نکته در شاهنامۀ کردی، با تقاضای امان

 شود که در داستان فردوسی نمود ندارد.ز میمرگ سهراب، تهمینه از رستم صاحب فرزند دیگری به نام فرامر

ها های مراثی در رستم و سهراب کردی، بیشتر از داستان فردوسی است و در هرکدام از داستاننمونه       

 دارد:)کردی و فارسی( دو مرثیه از زبان رستم نمود دارد. تحلیل کیفی مراثی، مواردی را به شکل ذیل آشکار می
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ای متفاوت که در شــاهنامۀ  گونه، اســتفاده از تابوت و در دخمه نهادن جنازه، آن هم بهدر داســتان کردی -

ست،  نمود    سی ه ستم به دلیل اهمیت به  فردو شت که      کارگیری طلا در دخمهندارد. ر سیار دا سازی، تمایل ب

 شود:رف میای زرّین برای فرزندش )سهراب( بنا کند؛ اما از ترس دستبرد سارقان از این کار منصدخمه
ـی       ـ ـ ـ  گفت: اگر دخمه زرّین کنمهم

 

ــم     ــــ  ز مشک سیه گردش آگین کنــ
 

ـن رفته باشم نماند به جای       ـ ـ ـ  چو م
 

نه مرا خود جز این نیســــت رای    وگر
 

ـردش ز سمّ ستور        ـ ـ ـ ـ  یکی دخمه ک

 

ـــــی ز زاری همی   ـــ ـــ  گشت کورجهانـ
 

 (104: 1391)فردوسی،       

ستور؟ دکتر کزازی می              سمّ  ست که       باره میآنچه من در این»گوید: امّا چرا  شت، آن ا شت و نو توانم انگا

، ب: 1393مانده اســت )فردوســی، اســت و از این روی به ســمّ ســتور میای چنبرینه و گرد بودهدخمه، دخمه

لعل و مروارید، رنگ و بوی دینی و (؛ ولی در شــاهنامۀ کردی، ســاختن تابوت، گنبد و آراســتن گنبد با   670

 است:مذهبی متأثر از فرهنگ اسلامی را غالب نموده

ــه ــه  مده ون ــیل ــهف ــه وه نت ــو ئ ــدوه  ردده ن

New dem fîleten we ’endȗh u derd 
ــازا ــه چــه دیگونبــه ســ  رمــه رمــه نــگســ

saza gonbedî ҫe sengê mermer  
ــاق   چوار  ــه ئوت حفــه     یوان ئ ــهتلا  یتو ــدب  ن

ҫuwer ’uteq ’eywen toĥfey tilabend 
ــاشده ــه دا رگ ــه ن ــدب ــه   ن ــلل ــرواری ع  م

dergaş da ne bend le‘lê morwarî 
ــه دا رگــاشده ــه ن ــدب ــه   ن  تــابریـن زه عــلل

dergaş da ne bend le‘lê zerîntab 
 

 

عمــار    ئوســــتــادی   ه  عــارف م ــ ــهت  ردکــه بل

 ’ustedî mê‘mar  rif teleb kerd 
کش    رنبــه  عــه چون  ترش عــه رانعفــه  ز خــا

xakêş ze‘feran ’etrêş ҫun ’enber 
ــتر  ــه  قیرتاس  جه  خاسـ ــه یخاسـ  ند قه رمه سـ

xastêr ce qîrtas xasey semerqend 
 یــادگــاری  یپــه یــامئــه نــه بــمــانــو  

bimanȗ ne ’eyyam pey yadigarî 
ــه ــاری  یپـ ــادگـ ــه یـ  زوراب ینشــــــانـ

pey yadigarî nişaney zȗrab 
 (685 تا: 1389ای، کندوله689)                              

مســلک طلب کرد که گنبدی از ســنگ مرمر بر ترجمه: آنگاه رســتم پیلتن، با اندوه و درد، معماری عارف          

شــده ســاخت؛ مزار ســهراب بســازد که خاکش زعفرانی و عنبرین باشــد. برای آن، چهار اتاق با ایوانی طلاکاری

شانه      ای کهگونهبه ستان گنبد، ن سمرقندی آن نیز بهتر بود. در آ سهراب(   هایی طلایی )بهاز نوع  عنوان یادبود 

 نصب کرد.

شترک می     -           شاهنامه( م ضوعی، دو مورد از رثاها )در دو  شد:  از نظر مو ستم )ابیات   -1با و  3203رثای ر

ــاهنامۀ کردی )ابیات    3204 ــاهنامۀ    3327و  3326)ابیات  رثای زابلیان    -2(. 594و  593( و در شـ ( و در شـ

 (.676تا  670کردی )

اولین رثا در دو نمونۀ فارســی و کردی، رثای رســتم بر ســهراب در حال مرگ اســت که در شــاهنامۀ    -          

شاره          سهراب( ا شودن روی، مخاطب قرار دادن جنازه و مدح  سوم؛ )دریدن جامه، کندن موی، خ سی به ر فردو

 است:شده
 بگشـــاد خفتـــان و آن مهــره دیــــد             چـــو    

ـر دست مـن           همـــی     گـفـــت کــای کشـته ب

ــخـت خــون و همــی         همـــی     کند مــوی   ری
 

ــد                        ـردری ــر خــویشتــن ب ـه ب ـامـ ـ  همـــه جـ

 دلیــــر و ستــــوده بــه هـــر انـــجـمـــن!                        

 ســـــــــرش پــــــر ز خـــــــــاک و پـــر از آب روی

 (103)همان:                                                                 

 و در شاهنامۀ کردی زبان بیان این رثا، مختصر و موجز است: 
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ـوفتان   به دا ستده ـ ـوبای     خ ـ ـ ـی     ق ـ ـ ـار  چین ـ  ک

dest da be xuftan qubay ҫînîkar  
ــــاواز      وه ا ردســــه      وه دا هــــور      ـــــه       ئ  رزب

hur da we serda we ’awazê berz 

ـاره        ـ ـ ـ ـاره       پ ـ ـ ـ ـه     پ ـ ـ ـا          ردک ـ ـ ـروش ـ ـ   زار وه خ

parepare kerd xorȗşa we zar  
 رزگوده و بهرام ئامان گیـــو کــــــــــــه دیــــــــــــش

 dîş ke gîw ’aman behram u gȗderz 
           (                                                          593 و 594)همان:                                                

  
کرد، ناله  که خفتانش را پاره میترجمه: رستم وقتی به خفتان سهراب دست زد )بازوبند را دید(، در حالی             

 آیند.ریخت. در این هنگام بود که دید گیو و بهرام و گودرز میداد و بر سرش خاک میسر می

ــتم در معنای واقعی نمود ندارد؛ اماّ در          -           ــهراب، رثایی از زبان رسـ ــتان کردی، پس از مرگ سـ در داسـ

شــاهنامۀ فردوســی رثای رســتم بر جنازۀ ســهراب که همراه با نکوهش و نفرین خود، با اشــاره به آدابی از     

افزار و ثروت سراپرده و جنگ زدن شدن، بر خاک نشستن و خاک بر سر ریختن، آتش    سوگواری؛ )از اسب پیاده  

 ای دیگر دارد:مرده، مخاطب ساختن مرده و مدح او( جلوه
ــرد        پدر جســت و بــــــــــــــــــــرزد یکی باد س

ــی ــمـ ــوان!  هـ ــرده جـ ــبـ ــت: زار، ای نـ ــفـ  گـ

 ...کـــرا آمـــد ایـــن پـــیـــش کـــامـــد مـــرا؟ 

ــزاوار هســـــت    ــم ســـ ــت ــدن دو دســـ ــری  ...ب

ــود مـــادرش؟  چـــه گـــویـــم چـــو آگـــه  شـــ

ــروان        بـــفـــرمـــود تـــا دیـــبـــۀ خســــ

ــی آرزو  ــمـ ــدش  هـ ــر آمـ ــاه و شـــــهـ  گـ

ــرده ــه پـ ــد   ...بـ ــدر زدنـ ــرای آتـــش انـ  ســـ

 رنـــگهـــمـــه خـــیـــمـــه از دیـــبـــۀ رنـــگ 

ــو        ــاســـــت غ ــرخ ــد و ب ــادن ــه ــش ن ــر آت  ب

ــی  ــم ــی   ه ــم ــون و ه ــت خ ــخ ــاک ری ــد خ ــن  ک

ــاووس     ــان کـ ــوانـ ــلـ ــهـ ــه پـ ــمـ  شــــــاه  هـ
 

ــرد     ــاب کـ ــونـ ــان و خـ ــژگـ ــد مـ ــیـ ــالـ ــمـ  بـ

ــوان!     ــلـ ــهـ ــۀ پـ ــمـ ــخـ ــراز و از تـ  ســـــرافـ

ــتــم بــه پــیــران       ــراکــه فــرزنــد کشـــ  ســـ

ــت!   ــادم نشـــ ــبـ ــره مـ ــیـ ــاک تـ ــز از خـ  جـ

ــی را بـــرش؟  ــتـــم کســـ  چـــگـــونـــه فـــرســـ

ــیــــدنــــد بــــر روی پــــور جــــوان  کشــــ

ــدش    ــر آمـ ــهـ ــوت بـ ــابـ ــگ تـ ــنـ ــی تـ ــکـ  یـ

ــد      ــر ســـــر زدن ــاک ب ــرش خ ــی لشـــــک ــم  ه

 هــمــان تــخــت پــرمــایــه، زیــن پــلــنــگ          

ــی  ــمـ ــو   هـ ــدار گـ ــانـ ــهـ ــت زار ای جـ ــفـ  گـ

ــروی کـــرد چـــاک   بـــه تـــن جـــامـــۀ خســـ

ــتـــنـــد بـــر خـــاک بـــا او بـــه راه   ــســـ  نشــ

 (104:  1391)فردوسی،                                     

در شاهنامۀ کردی، رثای تهمینه بر مرگ فرزند، علاوه بر اینکه در شاهنامۀ فردوسی نمود ندارد، ضمن   -          

صورت و مخاطب قرار دادن مرده و مدح او( از طولانی        شیدن  سوگواری )خرا شاره به آدابی از  ترین رثاهایی  ا

 است:است که با تأثیرپذیری از فرهنگ بومی نمود یافته

چون  ــهیتــه فــت وهشــــنــه دایــه   حوالان  ور ئ
daye ҫun şineft wêy tewr ’ehwaÎan  

ــنــه  ــهدایــه چـون شــ  نــدرزهحـوال فــه فــت ئ

daye ҫun şineft ’ehwaÎê ferzend  
ــوش وه   ــه ه ــاوه ب ــام ــه   ئ ــم ــی ــی ن ــت  رو  خ

’amawe be hȗş wextî nîmerȗ 
ــه    ــال ــار وه ن ــروشـــــا وه ق ــهخ ــنو ح  زی

xorȗşa we qar we naÎe u ĥezîn 
ــه ــل ــازهی رو ــه ن ــیــن ســ ــم روهــمــهن ــن  گــی

ruÎey nazenîn sehmegînim rȗ 
ــه   ــاج خ ــدای ت ــه وه ف ــتســـــره... دای  وی

daye we fiday tac xesrewît 

ــه   ــاخــون م ــهوه ن ــهک ــد پ ــهن ــد خــالانرزهی ف  ن

we naxȗn mekend pey ferzend xaÎan 
 نــدهوش مــهم بیر دهمین دهروی زه فــت نــهکــه

keft ne ruy zemîn der dem bêhȗş mend 
ــه    ــن ج ــروشــــا وه شــــی ــو  خ ــاه ن ــن م ــی  م

xorȗşa we şîn cemîn mahê nȗ 
ــت کــهده ــینلــهریــاد وه زایــهرد بــه فــهســ  و شـ

dest kerd be feryad we zayeÎe w şîn 
ــه  ــه ن ــر وهج ــران دل پ ــم رو  ی شـــــی ــن ــی  ق

ce newey şîran diÎ pir qînim rȗ 
 ویـــتهلـــهبـــابـــو بـــه فـــدای بـــازوی پـــه 

babȗ be fiday bazȗy pehÎewît 
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 مـــام نـــو و نـــهفـــدای بـــالات بـــام نـــه

fiday baÎat bam new nemam ę nȗ 
 

ــاتــی نــه    تــو مــرم وه بــی  مــانــو عــو   ســـ

sati nemanȗ ’umrim we bî tȗ 
 (716تا  736ای، همان: )کندوله                                 

 

شدت درد مرگ فرزند، خال          شنید، از  هوش بر زمین افتاد و ند و بیکهایش را ترجمه: مادر، وقتی ماجرا را 

گفت: ای فرزند نازنین کرد و میداد؛ با ناراحتی زاری میزمانی که در نیمروز به هوش آمد، شیون و ناله سر می  

ات شود ات را در دل دارم! و... مادر فدای تاج کیانیپرهیبت که داغت را دارم و ای فرزند از نژاد شیران که کینه

 ات باد؛ فدای قامت بلند و زیبایت شوم و الهی که بعد از مرگ تو زنده نمانم!هلوانیو پدر فدای بازوان پ

 

 داستان سیاوش. 2-3
 های ساختاری داستان سیاوش در شاهنامۀ کردی با شاهنامۀ فردوسی:ترین تفاوتمهم

ــیاوش، گیو و توس در اولین برخورد، زن زیبارو را        -     ــتان سـ ــاهنامۀ کردی، در آغاز داسـ جادوگر    در شـ

داوری را به نزد کیکاووس  دهد که پندارند و پس از جدال برای تصـــاحب زیبارو، خود زیبارو پیشـــنهاد میمی

در شاهنامۀ کردی، جلاّدانی هستند که به دستور کیکاووس، قصد کشتن سیاوش را در بدو تولدّ دارند         -ببرید. 

 ــ ــت که کیکاووس س ــتم اس ــتم   و پس از تهدیدهای همراه با نکوهش رس ــهراب به رس یاوش را عوض خون س

جانبداری کیکاووس از  -کردن غذای کیکاووس از طرف ســودابه به ســیاوش. پیشــنهاد مســموم -بخشــد. می

در شاهنامۀ   -سودابه در ماجرای رسوایی و سرزنش سیاوش و دستور دادن به جلاّدان برای زدن گردن سیاوش. 

سیاوش را غل و زنجیر کرده و داخل آتش   شبیه اندازند که نمونهمیکردی  ضرت      سازی ای  ستان ح شده از دا

ــت.   ــدن آتش بر وی اس ــرد ش ــرط گذر از آتش برای اثبات بی -ابراهیم )ع( و س گناهی که از زبان  علاوه بر ش

اش  گناهیشود و آن اینکه برای اثبات قطعی بیگردد، شرط دومی نیز از طرف وی مطرح میسیاوش مطرح می

گناه است، در غیر این صورت گناهکار بوده و سرش قطع خواهد شد. یاب برود؛ اگر زنده ماند بیبه نبرد با افراس

صر کیکاووس که کاملًا متفاوت و           - سودابه در ق شتن  ستم برای آوردن جنازه به ایران و در ادامه ک ستور ر د

به دستور رستم و با هدف    توصیف قتل و غارت و ربودن زیبارویان تورانی  -تر از شاهنامۀ فردوسی است.    فجیع

سی نمود ندارد.     شاهنامۀ فردو سیاوش یا      -انتقام که در  صّۀ مرگ  مرگ کیکاووس در نمونۀ کردی به دلیل غ

شده   ستم عنوان  شاهنامۀ کردی این مرگ را به فال      ترس از ر سرایندۀ  ست؛ هرچند بیتی طنزآمیز نیز از زبان  ا

ست.  نیک گرفته سه    -ا شاره به  شا سال بی ا شی از آن پس از مرگ کیکاووس و  ه ماندن ایران و هرجپاد ومرج نا

ــر زال و در ادامه پناه پناه ــتن تاج کیانی بر س ــتم و گذاش بردن به بردن به زال برای دادخواهی و رفع ظلم و س

شین کیکاووس.   ستم؛ چون جهانبخش، زرعلی و   -منجمان برای انتخاب جان وجود فرزندان و نوادگانی از آنِ ر

ــکریان ایران جهانگ ــرداران و پهلوانانی تنومند از لش ــرو آمدهیر که هرکدام س   -اند. اند که برای کمک به کیخس

صانی از دریا برای کمک به کیخسرو.    شاهی         -آمدن غوّا سر کیخسرو و آوردن تخت  سیاب بر  شتن تاج افرا گذا

 افراسیاب برای کیخسرو.

مورد و در سیاوش کردی سیزده مورد است و بیشترین رثا       های رثا در داستان سیاوش فردوسی، نُه    نمونه    

 ترین نتایج تحلیل کیفی:باشد. مهماز زبان فرنگیس می
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ستان سیاوش فردوسی، در خصوص رسوم سوگواری )گیسو بریدن و روی شخودن، خاک بر سر             -       در دا

نه          مۀ کبود بر تن کردن( نمو جا یا  یدن و  مه در جا که   ریختن،  بان فرنگیس   اکثر آنهایی وجود دارد  ها از ز

 ها که بیانگر اوج رثا و سوگواری در داستان سیاوش فردوسی باشد:باشد و یکی از این نمونهمی
ــیــاوش بــرآمــد خــروش        ز کــاس ســـ

ــاز       ــد ب ــردن ــوی ک ــان م ــدگ ــن ــه ب ــم  ه

ــت          ببســ ــو  گیســ ــه  میــان را ب  بریــد و 

منــد       ک ــســــتــه  ــان گسـ هروی  ز ســــر مــا

ــاب   ــیـ ــراســـ ــان افـ ــر جـ ــه آواز بـ  بـ
 

ــوز    ــی ــرســ ــی ز گ ــان ــه ــه جــوش  ج ــد ب  آم

ــد دراز      ــن ــم ــن ک ــی ــس مشـــــک ــی ــگ ــری  ف

ــخســــت     ــوان را ب ــل و ارغ ــن گ ــاخ ــه ن  ب

ــد      ــژن ــده ن ــان ــم ــده روی و ب ــی ــراشـــ  خ

ــی  ــم ــی  ه ــن و م ــری ــف ــرد ن ــت آب ک ــخ  ری

 (133:: 1384)فردوسی،                                

ــر ریختن و جامه کبود کردن و     به گفتۀ دکتر کزازی، دریدن جامه، روی                ــخودن، خاک بر سـ کندن و شـ

ها: )سایر نمونه  .(511: 1391های سوگ است )فردوسی،    ب ساختن مرده برای بیان سوز درونی، از آیین  مخاط

ستان سیاوش کردی، کندن  2539تا  2543و  2321ابیات  موی و جامۀ کبود پوشیدن نمود ندارد.  (؛ ولی در دا

شود، کاملاً مشهود    کربلا آغاز میرنگ و بوی دینی رثا در داستان سیاوش کردی، از آنجا که با یادی از شهدای    

 است و علاوه بر نفرین افراسیاب )که در نمونۀ فردوسی هست( نفرین ایرانیان نیز نمود دارد:
 

ــه ــه ن ــه یراگ ــاح ــرو قن ــی ــه یده گ  لاب

ne řagey naĥeq gîr u dey beÎa  
ــه با  رهه ...  مه چه رسـ ــ  بو کور ئیرانی یشـ

her ba serҫişmey ’îranî kȗr bȗ 
ــتــه   بو خــاک نگون خشره نیچــه مروسـ

rustem ҫenî rexş nigun ê xak bȗ 
ــه برزو  ــه رهــه یــدانمــه ن گون  ســ ن  بو  ر

borzu ne meydan har sernigun bȗ 
ــام ــه  ســ ــن ــی ــگــون خــا ک ــو خــاک ن  ب

sam ê kînexa nigun ê xak bȗ 
ــور وجه  ــین نه  و شـ  باب که  دل بانوی  شـ

cew şur u ne şîn banuy diÎkebab 
ــه واتــش ــامــه یئ ــوم ردن  رجــادوگــه شــ

watiş ’ey namerd şum ê caduger 
ــیکــهبی  خودبــه کــاریدبــه زات دبــه سـ

bîkesî bed zat bedkarî bedxȗ 
یوس    مون     ره بی  لیــت   کور  گرشــــ ن  ه

girşîwas ê kȗr lît bî rehnimȗn 
 

ته که   ید شــــه چوون نف به که  شــــتده ه  لار

keftin ҫun şehîd deşt ê kerbeÎa 
ــای ــه شــ ــیــاب   ئ ــان   وه فراسـ  بو  زور لیشــ

 ’efrasyab we lîşan zȗr bȗşay 
مه فه   بو چاک  چاک  رگشجه  نگ جه  نه  رزرا

feramerz ne ceng cergiş ҫakҫak bȗ 
ــههــانجــه ــیــر خــشب ــاواره شــ ــو تــون یئ  ب

cehanbexş ê şîr ’awarey tȗn bȗ 
ــام وینه  ــه ســ نه   با  نگینســ ــی  بو چاک سـ

neway sam sangîn ba sine ҫak bȗ 
ــدچــه ــه وه وات جــابی  رفحــه ن ــیــاب ئ  فراسـ

ҫend ĥerf ê bîca wat we ’efrasyab 
ــه ــه مک ــان ن ــوان ــه  وه وج ــوشـــــت ــده ک  رب

kem newcuwanan we kuşte bider 
ــه  ــن ــو یوی ــه ت ــز ه ــی ــه رگ ــداپ ــه ی ــهن ــوم  ب

wêney tu hergîz peyda nemebȗ 
ــا ــان ت ــیــنزه دیســ  گــونگــول و ردیکــه م

ta dîsan zemîn kirdî we goÎgȗn 
 (535 تا 555: 1389ای، )کندوله                           

سل ایرانی نابود                     شتند. الهی! ن شهید گ شدند و  شت کربلا، به ناحق، گرفتار بلا  شهید د ترجمه: همچون 

ها غالب و چیره باد! رستم و رخش نابود و فرامرز و برزو و سام در جنگ کشته شوند و      شود! و افراسیاب بر آن  

قراری، با بیان چند ناسزا به افراسیاب، خطاب به او گفت:    هانبخش به درک واصل شود! با همان ناراحتی و بی  ج

ــتن بده. بدذات و بدخویی مانند تو وجود ندارد. تویی که                ــوم جادوگر! کمتر نوجوانان را به کشـ ای نامرد شـ

 ای.کردهگرسیوز کور راهنمایت بوده و با واسطۀ او زمین را )از خون( گلگون 
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سم تدفین و خاکسپاری مطلبی نیامده       -           ستان سیاوش فردوسی، در مورد مرا است؛ اما در شاهنامۀ    در دا

 است:صراحت بیان شدهدادن جنازه، تشییع آن و ساختن گنبد، بهکردی، غسل
ــه    لو ن ــ ــه  غوسـ ــلش دان وه ن یران  سـ  زم ئ

ẊÛsÎ u nesÎiş dan we nezm ê ’îran 
ــابوت جــه عــه ن ردهپر کــه   بیر  تر و عــه ت

pir kerden tabȗt ce ’etr u ’ebîr  
ــازه      رهم فــهرده... ده نوی ن ــا یس ب گ ین   ن  ن

derdem ferengîs banuy nazenîn 
 یــاررد تــهمــام کــهلا تــهی تــهچوار قوبــه

ҫuwar qubey teÎa temam kerd teyar 
 

ــه     ــوت ن ــاب ــان وه ت ــی ــهن ــهوی ک ــانی ک  ی

niyan we tabȗt newey key keyan 
ــه  ــالای م ــه ب ــهن ــه رک ــک ــر ب ب ــی ــاگ  ردن ج

ne baÎay merkeb bikerdin cagîr 
ــه  ــاقــی وه ســ  ریــنبــرش دا قــهر قــهچــوار ت

ҫuwar taqî we ser qebriş da qerîn 
ــه  ــم و ت ــوه لای زهســـــی ــی ــارردیرد لاج  ک

sîm u teÎay zerd lacîwerdîkar 
 (560تا  567)همان:                                          

شتند و تابوت را با عطر و عبیر                  سل دادند و او را در تابوت گذا ساس آداب ایرانی غ سیاوش را بر ا ترجمه: 

ساختند که اهتمام زیادی در          سیاوش گنبدی  ستور فرنگیس بر قبر  شبو نمودند و بر مرکبی نهادند... به د خو

 استفاده از طلا و طلاکاری آن شده بود.

ــاهنامۀ ف -           ــیاب انیرانی وجود دارد که در مرگ فرزندش  در شـ ــی، تنها یک رثا از زبان افراسـ ردوسـ

 )سرخه( است و تقریباً با همان آداب سوگواری ایرانی است:
ــاج افراسیـــاب                          نگـــــــون شــــد ســـر و ت

 ســـر بر پـــــــــراکنده خــاک خـــــروشــان به

ـی       ـ ـ ـ ـی          هم ـوی و هم ـ ـ ـد م ـ ـ  بریخت آکن

 ها کـــرد بر خویش چـاک    همــــه جــــامه         

 (131: : 1384)فردوسی،                                    

و در مقابل، در داســتان ســیاوش کردی، تنها رثای افراســیاب بر مرگ ســیاوش اســت که پس از خواندن نامۀ 

 باشد:کیکاووس می
ــه  نشیوه  و شور  زاری وه ردکه ست ده ــــ  ردکــ

dest kerd we zarî şȗr u şîwen kerd 
 یــاد   وه ردشکـــه   مـــه    یـــــانی     که شـــــیر     

şîr ê keyanî mekerdiş we yad 
 

 ردوهمه فســوسش  ئه سیـــــاوش       ریپـــــه       

perî siyaveş ’efsȗsiş mewerd 
 باد توف یوینـــه    کیــــشا     ناســــه    هــــــه      

henase kîşa winey tuf ê bad 
 (606 و 607: 1389ای، )کندوله                         

ترجمه: افراسیاب پس از خواندن نامۀ کیکاووس، شیون و زاری نمود و برای سیاوش بسی افسوس خورد                 

 داد.خورد و ناله سر میو به یاد شیر کیانی )سیاوش(، تأسف می

در سیاوش کردی، رثایی از رستم به یاد سهراب وجود دارد که در داستان فردوسی نیست. این رثا،   -          

 است:دارد، نمود یافتهپس از سخنان سیاوش که رستم را چون پدر خود گرامی می
ــیزه ــون ــوهــراب ب ــاد وه ردکــه مده وژه ســ  ی

zebunî suhrab jew dem kerd we yad 
ــتده ــور و فریاد  اریز وه ردکه  سـ ــین و شـ  شـ

zarî feryadu şȗr u şîn dest kerd we 

ــا   ــیشــ ــه ک ــه ه ــاســ ــه ن ــن ــوف یوی ــاد ت  ب

kîşa henase winey tuf ê bad 
ــه ــزام ــه ری ــه وارب ــاپ ــهی ــه یپ ــن ئ  ســــری

merîza bewar peyapey ’esrîn 
 (147 و 148)همان:                                               

ترجمه: مظلومیت سهراب در نظرش مجسمّ شد و آه سردی کشید؛ سپس ناله و فریاد و زاری سر داد و                    

 کرد.پشت سر هم گریه می
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سـاختن   در داسـتان سـیاوش کردی، زاری و گریۀ زنان حرمسـرا، پس از فریاد و نالۀ سـودابه برای متّهم     -

 رثا، شاید جامع نباشد:سیاوش، فقط محتوایی رثاگونه دارد و اطلاق عنوان 
ــه کــه ــو ک ــان ــان ب ــزان دی ــی ــن ن ــی  ردش شــ

kenîzan dîyan banȗ kerdiş şîn 
ــت کــهده ــین کــهســ  نیزان وه زارردن وه شـ

dest kerdin we şîn kenîzan we zar  
ــه ــه  ئ ــ  ک ــی ــوهوان ــلاه  ن واوهردن شـــــی  ی

ewanîҫ kerdin şîwen waweylah’ 

ــلزه ــهزه ــه و زاری ج ــه وه ل ــرت ن ــان گ  ره

zeÎzeÎe w zarî cehan girt ne wer 
 

ــه  ی  پــه   ئ ن ــه  ی مــهی پــهوا یزا ئ ین  ر  ســــر

ewanîҫ pey pey merîza ’esrîn’ 

ــه  ــه قــهخـواجــه ســ ــر زهرایــان ن  کــاررســ

xace serayan ne qesr ê zerkar 
ــی ــهوه زهب ــهلال ــهرهت ح ــاهم ســ  رای شــ

bîwe zeÎaÎet ĥeremseray şah 
ــه مه یا چون روی قه  ــهحرای مه ت نه سـ  رحشـ

ҫȗn rȗy qeyamet ne seĥray meĥşer 
 (226تا  229)همان:                                          

ها هم گریه کردند؛ در قصر زرنگار شاهی شیون و گریه    ترجمه: وقتی کنیزان، شیون سودابه را دیدند، آن            

د و هیاهو، غوغایی چون روز قیامت در  ســر دادند و با این کار حرمســرا را به قیامتی تبدیل کردند. با این فریا  

 جا را فراگرفت.صحرای محشر همه

 

 بیژن و منیژه .3-3
است.   ای به معنای تامّ آن وجود ندارد؛ زیرا مرگ قهرمانی اتفاق نیفتادهدر دو نمونۀ فارسی و کردی، مرثیه 

تنها در نمونۀ کردی، )توصــیف گریه و زاری اقوام و اطرافیان بیژن از درد و رنج او، پس از شــنیدن ســخنان     

 بخش محتوای مرثیه باشد:تواند تا حدودی تداعیبریدن و روی خراشیدن( میگرگین، با گیسو 
ـا     که ـ ـ ـه     وای ـ ـ ـه      وه واله ـ ـان ـ ـوش      یی ـ ـاب ـ  ب

ke yawa hewaÎ we yaney babȗş 
ـان    زه ـ ـ ـوده    ن ـ ـان   ک ـ ـه    ک ـ ـان وق  خویشان و م

zenan kȗdekan qewman u xîşan 
ـش     ـ ـ ـی        دادی ـاچـ ـ ـ ـم      کن ـوخـ ـ  بی مروسته ت

dadîş kinaҫî toxm ê rustem bî 
ـان     ـ ـ ـاس    ئه به زولف ـ ـ ـدی     لم ـ ـ  ردکه پاره هن

zuÎfan be ’Îmas hindî pare kerd 
 

 میناپوش؛ رسچـــه    گــوش   به داشــی  ســه   

seda şî ne gȗş ҫerx ê mînapȗş 
 ریشـان پــه   خــاتر   ریـــش   پــه   کیهکـــا   یه

yekayek perîş xatir perîşan 
ـه    روی ـ ـان   ج ـ ـاریک  لاشجه ه  بی مته و ت

rȗy cehan ce laş tarîk u tem bî 
ـالان    ـ ـه    خ ـ ـسار    ج ـ  ردکه ئاواره ویش روخ

xaÎan ce ruxsar wîş ’aware kerd 
 (414 تا 418)همان:                                        

ترجمه: وقتی خبر به خانۀ پدری رسید، صدای فریاد و ناله به گوش فلک رسید؛ زنان و کودکان و اقوام،                  

شده        سیاه و تاریک  ستم بود،  شفته بودند؛ روزگار برای مادرش که دختری از نژاد ر شان و آ شان  پری بود؛ او به ن

 های صورتش را کند.ناراحتی، زلفان خود را با تیغ هندی برید و خالدرد و 

 هایی، صرفاً توصیف زاری و ناراحتی است تا مرثیه:بیتهای دیگر نیز تکدر نمونه -

 ستاند(:دم که نامۀ دعوت کیخسرو را از گیو میبیتی از زبان رستم، آندر نمونۀ فردوسی )تک

 فروریخت از دیــــــده خون بر کنــــار  پس، از بهـــــــر بیژن، خروشیــــــد زار      

 (217: 1384)فردوسی،                           

 بیتی از زبان پیران بر درد و رنج بیژن و معادل آن در نمونۀ کردی:تک

 نمونۀ فردوسی:  
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 ببخشــــــود پیـــــران ویسه بـــــر اوی                   

 

 ز مــــژگان سرشکش فروشــــد به روی        

 (337)همان:                                                

 نمونۀ کردی:
 ردســه ئاهی کیشــا فتشــنه چون پیران

Pîran ҫun şineft kîşa ’ahî serd 

ــین نبیژه یپه  لادی   ردکه  زاری و شـ

ladî pey bîjen şîn u zarî kerd 
 (308: 1389 ای،)کندوله                

 خاطر بیژن شیون و زاری نمود.ترجمه به فارسی: پیران پس از شنیدن رنج بیژن، آهی سرد کشید و به 

 

 رستم و اسفندیار. 4-3
 های ساختاری دو داستان:ترین تفاوتمهم       

شکار به وجود می        -        سر  ستم بر  ستان کردی، درگیری بین بهمن و ر شاهنامۀ  در دا سی   آید که در  فردو

ــت.  ــفندیار اعتراف می   -نیس ــپ به گناهکار بودن خود در مرگ اس ــتاس ــتان کردی، گش تعداد   -کند. در داس

ستم   نمونه ستان ر ست. در         و های رثا در دا ستان کردی چهار مورد ا سی، چهارده مورد و در دا سفندیار فردو ا

ستم   سه مورد        ر ستم و با  شترین رثا از زبان ر سی، بی سفندیار فردو ست. تحلیل کیفی      و ا سفندیار ا بر مرگ ا

 دهد که:ها نشان مینمونه

سی از مهم    -           ستان فردو سوگواری می     در دا ستۀ  ضامین برج سر  ترین م توان به دریدن جامه، خاک بر 

کردن و خاک بر ســر ریختن نمود دارد. در   ریختن و کندن موی اشــاره کرد که در نمونۀ کردی صــرفاً مویه  

سم    ستردن فرش با دیبا،       خصوص مرا ساختن، گ سی به آدابی چون؛ تابوت آهنین  ستان فردو تدفین نیز در دا

کردن وسایل جنگی مرده  عبیر افشاندن، کفن ساختن از دیبای زربفت، آویزان   و کردن تابوت، مشک  قیراندود

که به گفتۀ  »ازو دادن آن در پیشاپیش سپاهیان و سوگواران، کندن گوشت ب    بر اسب، بریدن دم اسب و حرکت  

(، آغشتن مردگان   796: 1384)فردوسی،  « دکتر کزازی از رفتارهای ویژۀ سکایان کهن در شاهنامه بوده است   

سفندیار افشاندن و مویه      سب ا ست که به آن     با مشک و عبیر، خاک بر ا سفندیار از رسومی ا سب ا ها کردن بر ا

شده    شاره  ست ) ا سر ریختن و مویه   (؛ اما در نمونۀ کردی، ا4776تا  4816ا کردن و شاره به تابوت و خاک بر 

ــتی مدح مقتول، تنها نمودهای رثا می ــد. نکتۀ دیگر اینکه اعتقاد به بهش ــفندیار و وجود حوریان   باش بودن اس

 است:بهشتی در پایان داستان در نمونۀ کردی رنگ و بوی دینی و مذهبی متمایزی به آن داده
تا  ــ ــه وئه  یجاگه   ئیسـ ته هه به  رایسـ ــ   نشـ

’îsta cagey ’ew seray beheşten  
 ئــازارش ندهمــه زیــاتــر  یــهچــیــنــه  

ҫîneye ziyatir meden ’azariş 
 

یان  نیچه   ته  گه  گول یرســــه حور ــ  نشـ

ҫenî ĥȗrîyan seyr goÎgeşten 
ــومـــه  نـــازارش روح زابعـــه کـــیشـــ

mekîşȗ ‘ezab rȗ ê nazariş 
 (672 و673: 1389ای، )کندوله                     

ترجمه: اکنون جایگاه او )اسفندیار( در بهشت است که همراه حوریان بهشتی به سیر و سیاحت در میان                  

 شود.پردازد. بیشتر از این او را نیازارید؛ زیرا روح او آزرده میهای بهشتی میگل

که  رثاگونه دارند؛ در حالی اســفندیار فردوســی، ابیاتی وجود دارد که محتوایی و  در داســتان رســتم -          

 گونۀ او:مرگ اسفندیار رس نداده است؛ مثلاً سخنان کتایون پس از پاسخ اسفندیار به سخنان نصیحت
 



                                                1402سال اول، شمارۀ اول، پائیز و زمستان ی دانشگاه لرستان، پهلوان اتیادب یعلم یۀنشر

77 
 

 بــبــاریــد خــون از مــژه مــادرش      

 

ــرش          موی از سـ برکنــد   همی پــاک 
 

 (329: 1391)فردوسی،       

 و یا رثای رودابه بر وضعیت خسته و زخمی رستم: 
ــی   ــم ــر ه ــوی    ز ســـــر ب ــه م ــد روداب ــن  ک

 

ــی    ــم ــر آواز ایشـــــان ه  خســـــت رویب

 (342)همان:                                                 

 و نیز زاری وگریۀ زال بر وضعیت خونی رستم: 
ــی     ــم ــان ه ــه دســــت ــای ــم ــران ــوی  گ ــد م ــن  ک

ــی  ــم ــرســـــر    ه ــی ــا پ ــده ب ــن زن ــت: م ــف  گ

 

ــی    ــگ ــر آن خســــت ــد روی  ب ــی ــال ــم ــا ب  ه

ــن   ــدی ــدم ب ــدی ــی پســــر   ب ــرام  ســــان گ

 (342)همان:                                                    

اســت. دهد که معمولاً بعد از هر رثایی نکوهشــی آمدهها در دو شــاهنامه نشــان میبررســی اکثر نمونه -         

ــتان )نمونه ــیار   رثاهای با معنای تام در دو داس ــت( دارای تعداد ابیات بس ــفندیار اس هایی که پس از مرگ اس

 ند؛ مثلاً رثای خانوادۀ اسفندیار:باشبیشتری می
ــد مـــادر و خـــواهـــران       چـــو آگـــاه شــــ

ــاک     ــردوخـ ــر گـ ــای پـ ــر و پـ ــه ســـ ــنـ ــرهـ  بـ

ــی   ــمـ ــن هـ ــه راه  پشـــــوتـ ــان بـ ــریـ ــت گـ  رفـ

ــوتــــن بــــرآویــــخــــتــــنــــد  زنــــان از پشــــ

ــده    ــوشـــــیـ ــوش پـ ــان اوی... بشـــــد هـ  رویـ

ــی  ــو از بـ ــد    چـ ــدنـ ــوش آمـ ــاز هـ  هشـــــی بـ

ــاه    ــروش ســــــپـ ــد خـ ــدرآمـ ــر انـ ــه ابـ  ... بـ

 

ــران     ــتـ ــا دخـ ــد بـ ــنـ ــتـ ــرفـ ــران بـ  ز ایـ

ــن ــه ت ــه  ب ــمــی جــام ــر ه ــرده چــاک ب ــا ک  ه

ــاه     ــوت و اســــپ ســــی ــاب ــس پشــــت ت  پ

ــد       ــن ــت ــخ ــروری ــان ف ــژگ ــون ز م ــی خ ــم  ه

 پـــر از خـــون دل جـــعـــدمـــویـــان اوی 

ــروش آمـــدنـــد  بـــه نـــزدیـــک فـــرس ســـ

ـد به ایوان شاه                           ـ ـ ـ ـ ـوتن بیام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  پش
 

 (345)همان:                                                   

 و در نمونۀ کردی:
تاس  گه  ــ  کاری  بی ردشده ژنیئه  که  شـ

geştas ke ’ejnî derdiş bî karî 
ــاره ــه پ ــن وه ردک ــه ت ــام ــارزه یج ــگ  رن

pare kerd we ten camey zernigar  
یران  ــه ا ــهســ ین   وهبی  ررانســ ــ  زار و شـ

’îran seranser bîwe şîn u zar 
ناس گه  ــ له  یوه واتشمه  شـ ــیرین یرو  شـ

geştas mewatiş wey řuÎey şîrîn  
ــا هــه...  ــاوان کــه ت ــه وه ی ــاه  زدن ــپ  ســ

heta ke yawan we nezdê sipah  
ــه ــن پ ــوت ــه شــ ــاین ــوت پ ــاب ــه ت  زاری ب

peşȗten ne pay tabȗt be zarî 
ــه ــون ک ــای ــه ت ــه زارب ــهب ــاواز شردهک  ئ

ketayun be zar bekerdeş ’awaz 
ــه  ــاک ــون  ت ــن ــوی ــه ب ــن  یپ ــاخــری ــار ئ    ب

ta ke buwînun pey ’axerîn bar 

ــه  ــه ریپ ــه وئ ــدرزهف ــه ن ــهم  زاری ردشک

perî ’ew ferzend mekerdiş zarî 
ــه وه ردشمکــه   زار وه خــاک و ردگــه رســ

mekerdiş we ser gerd u xak we zar 
ــاوار ــه ه ــه یهــه ردنکــهم ــه ئ ــف ــارســ ــدی  ن

hawar mekerdin hey ’esfendyar 
ینــه   ــه تو  یو ــه وین ــه رووی ن ین   رزهســ  م

wêney to newî ne řuy serzemîn 
ــه ــن ک ــش  دی ــوت ــاب ــه ت ــی رزب ــلاواوه ب  ی

ke dîn tabȗtiş berz bî waweylah 
ــه ــهمـ ــاوار شردهکـ ــی وه هـ ــهبـ  راریقـ

mekerdiş hawar we bî qerarî 
ــه رای جــه وات ــووت زدانی ــاب ــکــه ت  واز یب

wat ce řay yezdan tabȗt bikey waz  
ــه دمــای مدیــده دو بو  کوور  ــفــه ئ ــدسـ ــارن  ی

kȗr bȗ du dîdem dimay ’esfendyar 
 (650- 1389:661ای، )کندوله                            
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سر داد؛ لباس                   سیار، برای فرزندش ناله  شنیدن سخنان، با درد ب های تنش را از ترجمه: گشتاسب پس از 

کردند و برای اسفندیار ناله سر   ریخت؛ همه ایرانیان شیون و زاری می شدت درد پاره کرد و خاک بر سرش می  

گفت: ای فرزند نازنین! که نظیر تو در دنیا وجود نداشــت... زمانی که به نزد ســاهیان  گشــتاســب میدادند. می

شوتن در کنار تابوت با بی          شد. پ شان بلند  صدای واویلا گفتن سفندیار  سیدند، با دیدن تابوت ا سر  ر قراری ناله 

آخرین بار اسفندیار را ببینم تا دیدگانم   گفت: سر تابوت را بگشایید تا برای   داد و کتایون با زاری و فریاد میمی

 )به خاطر گریۀ زیاد( کور شود.

ــتم - آذر رثایی دارد که در نمونۀ اســفندیار فردوســی، مهرنوش بر مرگ نوش  و نکتۀ مهم دیگر اینکه در رس

 کردی نیست:
 

 بـــرادرش گـــریـــان و دل پـــر ز جـــوش

ــرزن      ــرد شــــمشــــی ــی شــــد دل م ــم  غ

ــف     ــش صــ ــی ــه پ ــپ ــان ســ ــی ــت از م ــرف  ب

 

 جــوانــی کــه بــود نــام او مــهــرنــوش       

 بـــرانـــگـــیـــخـــت آن بـــارۀ پـــیـــلـــتـــن

ــر لـــب آورده کـــف  ــر بـ  ز درد جـــگـ

 (340: 1391)فردوسی،                               

شوتن بر مرگ نوش    شاهنامۀ کردی، رثای پ سی     و در مقابل، در  شاهنامۀ فردو آذر و مهرنوش نمود دارد که در 

 نیست:
ــی مه  نه  شـ فه  ئه  شــــای گای خی ــ  یار ند سـ

şî ne xeymegay şay ’esfendyar  
ــن ــه پشـــــوت ــه  ب ــاه ــه  ئ ــات ــزه  شئ ــی  وب

peşuten be ’ahe ’ateş bîzewe 
ــه ــان ــام ــای ئ ــه پ ــه خــتت ــه ئ ــف ــاریســ ــدی  ن

’ama pay text ’esfendyarî  
 

ــه  ــه ریپـ ــدانرزهفـ ــه نـ ــالامـ ــه نـ  زار بـ

perî rerzendan menaÎa be zar 
ــه ــ ب ــه ــهزای ــن  یل ــا ره شــــی ــرهســــت ــی  وخ

be zayeÎey şîn řestaxîzewe 
ــه ــیچ ــرای ن ــش ب ــه وی ــه  ب ــری  زاری و گ

ҫenî biray wîş be girye w zarî 
 (484- 486: 1389ای، )کنذوله                       

های سوزناک خود، گاه اسفندیار آمد و با نالهداد، به خیمهترجمه: پشوتن، در حالی که ناله و زاری سر می          

 به کنار تخت اسفندیار آمد و بر او زاری نمود.انگار که قیامتی به پاشده باشد، 

 

 رستم و شغاد .5-3

 های ساختاری داستان رستم و شغاد در شاهنامۀ کردی با شاهنامۀ فردوسی:ترین تفاوتمهم

ست.      معرفی چهره -        سی ا صیفات فردو شغاد در زمان تولد که کاملاً متفاوت از تو فرمان زال   -ای منفی از 

شود؛ اما   کشتن نوزاد )شغاد( و شفاعت رستم. در شاهنامۀ فردوسی، شغاد به کابل فرستاده می         به رستم برای  

رود. در شاهنامۀ کردی زنان و کودکان کابلی  کند و به کابل میدر داستان کردی، شغاد با قهر ایران را ترک می

 دهد که:ها نشان میشوند. تحلیل کیفی نمونهبه دستور رستم اسیر می

ستان فردوسی، می     -           سوگواری در دا سیاه و  کندن، جامهکردن و مویتوان به مویهاز آداب  دریدن، جامۀ 

کبود بر تن کردن، کفن ساختن با دیبا، شستن جنازه با کافور و عبیر و گلاب، ساختن تابوت و قیراندود کردن  

ــاندن می بر جنازه   ــاختن دخمه و افش ــوم  که بنا بر گفتۀ دکتر کزازی»آن، س ــاندن از رس ، می بر جنازه افش

سامیان رایج بوده     سی ایرانی و همانند  شنا ست باور سی،  « ا شاره 883: 1384)فردو ستان   (، ا کرد و اینکه در دا
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اند و با این کار ارزش و جایگاه اسپ را  بردهکار ودفن و سوگواری را در مورد رخش نیز به  فردوسی، رسوم کفن  

 (.5137تا  5186اند )همان: داده در فرهنگ و منش ایرانی نشان
 ریــخــت زال از بــر یــال خــاک    هــمــی 

گرم             خون  تنــدش از  ــســــ ین بشـ ت  نخســــ

ــد     ــن ــت ــوخ ــران ســ ــف ــر و زع ــب ــن ــی ع ــم  ه

ــی  ــم ــلاب    ه ــر گ ــش ب ــارک ــر ت ــت ب ــخ  ری
 

ــی   ــم ــاک      ه ــش چ ــوی ــر خ ــرد روی و ب  ک

ــرم     ــش ن ــن ــش و ت ــال و ری ــر و ی ــرمب  ن

ــی   ــگ ــه خســـــت ــم ــد   ه ــن ــت ــردوخ ــاش ب  ه

ــتــرد بــر تــنــش کــافــور نــاب         بــگســـ

 (350)همان:                                                     

 (.5175) -(5164) -(5161و  5162های بیانگر آداب سوگواری: )همان: و سایر نمونه

در نمونۀ کردی، به رســومی از قبیل؛ عَل م عزا برپا کردن، مشــک و عبیر بر جنازه افشــاندن، خاک بر ســر           

تواند دلیلی بر رنگ و بوی دینی و مذهبی  است که عَل م عزا برپا کردن، میریختن و بر خاک نشستن اشاره شده

 شاهنامۀ کردی باشد:
 یپـــــــــه    ردنکه لکوتـــه    ســـواری    ملهعه

‘elem suwarî koteÎ kerden pey 
 یکه یانانکه نشیـــــــــوه و واویــــــــــــــــــلا 

waweyla w şîwen keyananê key 

 (260: 1389ای، )کندوله                                     

شتند و دنبالش حرکت کردند، صدای واویلای شاهزادگان و بزرگان     ترجمه: عَل م سیاه            بختی و عزا را برافرا

 بلند شد:
ــزا  ـــ ــاک  نه نیشت خیـ ـــ ــا  رگهه خـ ـــ  نیل سیـ

xîza nîşt ne xak hereg siya nîl 
 رداســــه وه ردکه مه  نگ ســــه و خاک  و رگهه 

hereg u xak u seng mekerd we serda  
 

شی  بی  ــو ـــــ ـــــ  لیلزه پیر وئه ساتی  بی هـــ

bî huş bî sati ’ew pîr zelîl 
ــتد رزبـــه ئـــاواز وه  رداوه مدهنـــه ســـ

we ’awazê berz dest nedem werda 
 (265 و 266)همان:                                           

سرش                        سنگ بر  ساعتی از هوش رفت. خاک و گل و  ست و برای  ش سیاه ن شد و بر خاک  ترجمه: بلند 

 داد.ریخت و با صدای بلند ناله سر میمی

ستم( اتفاق می     -           شاهنامه )ر ستان، مرگ قهرمان ملی ایران و  سبت به  با توجه به اینکه در این دا افتد، ن

های رثا کم و محدود است.  اسفندیار(، گونه  وهای شاهنامه )سیاوش و رستم    های مشترک داستان  برخی نمونه

 است:در دو شاهنامه، رثای رودابه بسیار کلی و مختصر نمود یافته
 ردده ژه پــــــــر    رونده یسوتـــه    رودابـــــه     

řȗdabe sȗtey derȗn pir je derd 

ــه تا  رو ند چه   ــین وانشـ  ردکه  زاری و شـ

ҫend řȗ ta şewan şîn u zarî kerd 
 (294)همان:                                      

 روز شیون و زاری کرد.دل پردرد، چند شبانهترجمه: رودابه، آن سوخته

تنها تفاوت محتوایی در داستان فردوسی و شاهنامۀ کردی آن است که در داستان کردی بیشتر مدح          -          

ست و واژگان به کار رفته در آن نیز،     ها و قهرمانیمرده با یادکردی از پهلوانی صورت گرفته ا شتۀ وی  های گذ

 شود:امروزه در مراثی کردزبانان در برخی نواحی کردنشین ادا می
 نـــالا و نـــرکـــنـــا هـــاربـــه بـــرئـــه چـــوون

ҫun ’ebrê behar nirikna w naÎa 
 قـــارموه ردونگـــه نـــدرزهفـــه یئـــه واتـــش

watiş ’ey ferzend gerdun we qarim   

ــه   ــال ــاوو  شن ــی ــه وه م ــه رشـــــیع ــلائ  ع

nalÎeş miyawȗ we ‘erşî ’e‘‘Îa 
ــاهـــان یگـــوزیـــده  روزگـــارم روی شـــ

guzîdey şahan řuy rȗzigarim 
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ــه ــوی کیـ ــه هـ ــکـ ــه رهبـ ــه  نـ ــرانـ ــیـ   وهئـ

yek huy bikere ne ’îranewe 
لی   خوان  فــتهــه ینــده   رکــه خــا  چول  رانمــاز

heft xan xalî ker mazînderan ҫuÎ 
ــه  ول ــه ر ــه  فــتهــه نروژه وئ ــکــه ل  من  جــه رشـ

řyÎe ’ew řujen heft leşker cemin 
ــه  نتــه وه یــدانمــه رای نتــهگر  بوس شــــکــهئ

’eşkebus girten řay meydan we ten  
ــه ربـــه یجـــوقـــه وه پـــیـــران  وهتـــاوســـ

pîran we coqey ber tawisewe 
ــه ــه ک ــخ ــد  وســــره ی ــی ــوم ــه ئ ــو روهه  دارو ت

keyxesrew ’umîd her we tu darȗ 
ــه ــلـ ــه روژ روـ ــگجـ ــه نـ ــوانئـ ــوه کـ  ندیـ

řȗÎe řuj ceng ’ekwan dîwen 
ــه  ــلـ ــزه  روـ ــوریـ ــه هـ ــت چـ ــاوه وقـ  نخـ

 řȗÎe hurîze ҫe weqtê xawen 
 نگـــیـــره نـــه نبـــیـــژه ریـــزههـــو روـــلـــه

řȗÎe hurîze bîjn ne giren 
... 

ــه  ران ــی ــن ــشره وه ب ــه روی خ ــهم ــدان  وهی

řan binyer we rexş řuy meydanewe 
ه  ــهکــ یو  یل فیــد  د نیــه    ســــ پول  وه رب  کــا

keley dîw sefîd binyer ne kapuÎ 
ــی  ــوران ــران  زور وه ت ــی ــر ئ ــه پ ــهغ  نم

turanî we zur ’îran piř Ẋemen 
ــه ســــوز وه ــهم ــام رســــوپ ــه ن ــیل ــهپ  نت

we suz mepersu nam ê pîÎeten 
ــور ــاچــان ب ــانوه م ــای  ب ــپ ــه  ســ ــوســ  وهت

bur maҫan we ban sipay tusewe 
ــه ــو ن ــا ت ــهزی ــه رت ــیک ــه ســ ــا ن ــم  روشــ

ne tu ziyater kesî neşmarȗ 
ــتــتده نــه دیوان ــت سـ  نلیوه وه بــار گشــ

dîwan ne destit gişt bar we lîwen 
ــه ــه کوس  و پــلتــه دایســ ــیــاوه  ئ  نفراسـ

seday tepÎ u kȗs ’efrasyawen 
ــرهیــخــهکــه  نویــرهزه خــاتــر ریــشپــه وســ

keyxesrew perîş xatir zewîren 
 (267- 286)همان:                                               

سر می            صدای ناله ترجمه: مانند ابر بهاری )رعدگونه(، ناله  سید و می هایش به عرش اعلا میداد و  گفت:  ر

ای فرزند! که گردون برای تو ماتم گرفته و برگزیدۀ شاهان روزگار هستی! نگاهی به ایران بینداز، سوار بر رخش  

کن و کلۀ دیو ســپید را بر ســرت خوان را بپیمای و مازندران را )از وجود دیوان( خالیشــو و به میدان بیا. هفت

اند. ع شــده و تورانیان از قدرت ایرانیان غمگین شــدهبگذار. ای فرزند! روزی فرارســیده که هفت لشــکر هم جم

گیرد. پیران، با سر و صدای بسیار، عزای تو را در     اشکبوس قصد به میدان آمدن را دارد و با ناله سراغ تو را می   

داند. ای فرزند! امروز، دهد. امید کیخسرو، همچنان به توست و از تو بهتر، کسی را لایق نمی   سپاه توس سر می  

اند. ای فرزند! بلند شو، چه وقت خواب  ز جنگ با اکوان دیو است و دیوان از دست تو تبخال زده و بیمار شده   رو

سیاب به گوش می      صدای طبل و کوس افرا ست؟  شده     ا شو که بیژن گرفتار  سد. ای فرزند! بلند  ست؛ زیرا  ر ا

 کیخسرو برای او مضطرب است.
 

 هامقایسه و تحلیل داده .4
شده           مراثی  - سروده  ضای عاطفی هر منظومه  سب با ف صی و متنا شخ شاهنامه، از نوع مراثی  اند. در دو 

ــتان یا اطرافیان بر مرگ قهرمانی نیســت؛ بلکه درد و اندوهی  نکتۀ مهم در بیژن و منیژه، رثای قهرمانی از داس

ــایه انداخته   ــایرین س ــت که از گرفتاری قهرمانی بر س ــت. در نمونۀ کردی، این راس ثا از زبان ایرانیان و در  اس

است و این یکی از وجوه  شاهنامۀ فردوسی از زبان پیران که الگوی دانایی و خردورزی تورانیان است، بیان شده    

 تمایز مراثی در دو شاهنامه است.

شان می     -         ست( ن سمت پیو ستان  دهد که بهتحلیل آماری )نمودارهای ق ستم  »جز دا سفندیار و ر ، در  «ا

 ها و ابیات با محتوای رثا )از نظر کمیّ( با شاهنامۀ کردی است.های مشترک، برتری نمونهر داستانسای
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ستان   -           ستم  »و « سیاوش »در دو دا سیاب انیرانی بر مرگ پهلوان ایرانی  « سهراب و ر کردی، رثای افرا

 که در اصل داستان فردوسی وجود ندارد.نمود دارد؛ در حالی

شاهنامۀ فردوسی برجسته     آم -           سایر انواع غنا؛ مانند مدح و نکوهش، در  شاهنامۀ   یختگی زبان رثا با  تر از 

 کردی است.

 است؛ بنابراین رثایی با معنای تامّ آن نمود ندارد.در بیژن و منیژه، مرگ قهرمانی اتفاق نیفتاده -          

شت مب          -           سرنو سی )با توجه به  سیاوش فردو ستان  صوص آداب تدفین     در دا سیاوش( در خ هم جنازۀ 

دادن و ساختن گنبد، متفاوت از اصل داستان فردوسی  است؛ ولی در شاهنامۀ کردی، غسل   مطلبی عنوان نشده 

 است.

«  اسفندیارو  رستم»های بیشترین توجه به سوگواری و آداب سوگواری در شاهنامۀ فردوسی در داستان   -          

ستم »و  سهراب  ر شتر در       می« و  سوگواری بی شاهنامۀ کردی، نمودهای رثا و  شد؛ در حالی که در  ستم  »با  ور

 باشد.می« سیاوش»و « شغاد

است که   دادن، ساختن گنبد و عَل م عزا برپا کردن( بوده ترین آداب تدفین در شاهنامۀ کردی )غسل  مهم -          

کند؛ امّا در شاهنامۀ فردوسی، آدابی از  توجیه میجنبۀ دینی و مذهبی متأثر از دورۀ سرایش شاهنامۀ کردی را   

شاندن می بر جنازه، می        سایل و ثروت مرده و اف سوزاندن خیمه، و سب،  ساختن دخمه، بریدن دم ا تواند قبیل 

 ریشه در فرهنگ اساطیری ایرانیان داشته باشد.

مرگ پهلوان ایرانی نمود دارد؛   کردی، رثای افراسیاب بر « سهراب  ورستم  »و « سیاوش »در دو داستان   -          

 که در اصل داستان فردوسی وجود ندارد.در حالی

رسد ارزش و جایگاه رستم و سیاوش در نزد سرایندۀ شاهنامۀ کردی و شاید قوم کرد، بیشتر  به نظر می -          

سفندیار بوده    سهراب، بیژن و ا ست:  از  شتر بودن گونه  -1ا ستان )ر بی سیاوش( در     های رثا در این دو دا ستم و 

ستان     سبت به دا سی.     شاهنامۀ کردی ن شاهنامۀ فردو شابه موجود در  هایی از رثا از زبان  وجود نمونه -2های م

 های فردوسی وجود ندارد.افراسیاب بر مرگ رستم و سیاوش که در داستان

 

 گیرینتیجه .5 
ا سایر انواع غنا؛ مانند مدح و نکوهش  زبان بیان در دو شاهنامه ساده و طبیعی است... آمیختگی زبان رثا ب   

سته      سی برج شاهنامۀ فردو سوگواری در          در  سوگواری و آداب  شترین توجه به  ست. بی شاهنامۀ کردی ا تر از 

که در شاهنامۀ   باشد؛ در حالی می« رستم و سهراب  »و « اسفندیار و  رستم »های شاهنامۀ فردوسی، در داستان   

سوگواری، بی  ستم  »شتر در  کردی، نمودهای رثا و  ست. مهم « سیاوش »و « شغاد  ور ترین آداب تدفین در  ا

سل    ساختن گنبد و عَل م عزا برپا کردن( بوده شاهنامۀ کردی )غ ست که جنبۀ دینی و مذهبی متأثر از  دادن،  ا

شاهنامۀ کردی را توجیه می   سرایش  ساختن دخمه، بریدن     دورۀ  سی، آدابی از قبیل  شاهنامۀ فردو کند؛ امّا در 

شاندن می بر جنازه، می      د سایل و ثروت مرده و اف سوزاندن خیمه، و سب،  ساطیری     م ا شه در فرهنگ ا تواند ری

 باشد.ایرانیان داشته

اسـت و بازگردانی این  های شـاهنامۀ فردوسـی وقوف داشـته   سـرایندۀ شـاهنامۀ کردی، خود بر داسـتان               

ای از شــاهنامه را بیت به بیت بازگردانی نموده باشــد،  ها به زبان و شــعر کردی، بدان معنا که نســخهداســتان

اســت، فرهنگ کردها را در بازگردانی خود تأثیر خان، چون به روایات شــفاهی اســتناد نموده نیســت. الماس
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ست؛ زیرا که تأمّل در نمونه داده سوم       ا ست که آداب و ر شاهنامه، مؤید این مطلب ا های متفاوت مراثی در دو 

شده نمی نمونهسوگواری، عیناً   ستای زادگاه الماس   های بازگردانی  شد. نکتۀ دیگر اینکه کندوله )رو خان( از با

طور حتم در این کرمانشــاه و ایلام(، به)توابع کرمانشــاه اســت؛ امّا آداب و رســوم نواحی جنوبی کردســتان    

ست و آنچه اهمیت این پژوهش را می بازگردانی نمود نیافته ضاعف نماید،  ا ست که بینش فرهنگی   تواند م این ا

ست. از سوی دیگر،       الماس خان، خصوصاً در مراثی، متمایل به نواحی غربی کردستان )اورامان، پاوه و مریوان( ا

جامه دریدن، جامۀ کبود یا تیره بر تن کردن و کندن موی از رسوم و آداب عزاداری در شاهنامۀ فردوسی است     

تواند بیانگر فرهنگ مناطق غربی کردســـتان باشـــد که بر خلاف میکه در شـــاهنامۀ کردی نمود ندارد و این 

 دانند.مناطق جنوبی کردستان، در مراسمات عزاداری انجام این رسوم را جایز نمی

 پیوست .6

  جداول .1 -6
 های مشترک دو شاهنامهمقایسۀ تعداد ابیات در داستان

 
 

 های رثامقایسۀ نمونه

 
 

 

 

 

 محتوای رثامقایسۀ تعداد ابیات با 
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 های رثا. سایر نمونه2-6
ستم  در  سی: ابیات  سهراب   ور شکریان(  3287تا  3292فردو )رثای زابلیان( و در  3326تا  3327ابیات  -)رثای ل

بیت  -)رثای ایرانیان و زابلیان( 638و  637ابیات  -)رثای رســتم بر ســهراب زخمی( 594و  593داســتان کردی: ابیات 

ستم( )رثای  642 ستم(  642بیت  -ر بیت  -)رثای هومان( 697بیت  -)رثای زال و زابلیان( 670تا  676ابیات  -)رثای ر

ستان فردوسی            712 ست و در دا ستان کردی ا سیاب انیرانی بر مرگ سهراب، هرچند موجز، اماّ منحصر در دا )رثای افرا

 نمود ندارد(.

های سیاوش دربارۀ سرنوشتش )اولین بیت    از گفته : شیون فرنگیس پس 2258فردوسی: بیت  در داستان سیاوش   

 در داستان سیاوش که محتوای رثا دارد(: 
 دو رس را بکنــــــــد و فغان برکشید      بگفت این و روی سیاوش بدیـــد

 

ستم( 2547تا  2552ابیات  -: )رثای پیران(3322بیت  سپاهیان تورانی در  2787تا  2788ابیات  -: )رثای ر : )رثای 

گرد( و در داستان سیاوش : )رثای زواره بر مرگ سیاوش، پس از یادکرد از سیاووش2882تا  2883ابیات  -م(مرگ پیلس

ابیات  -: )زاری و گریۀ ناظران آن زمان که سیاوش در آتش است و از آتش بیرون نیامده است(264و  263کردی: ابیات 

: )رثای کیکاووس )کندن 638تا  645ابیات  -ســـیاوش(و تخت خالی از : )رثای فرنگیس پس از دیدن تاج 579تا  584

ست( ریش از معدود موارد جزع و بی سیاوش(  650تا  653ابیات  -تابی در کردی ا ستم بر مرگ  تا   662ابیات  -: )رثای ر

: )رثای 765تا  774ابیات  -: )رثای فرنگیس پس از دیدن شبرنگ( 745تا  755ابیات  -: )سوگواری فرزندان رستم(  658

 887ابیات  -قبر سیاوش و بردن جنازه به ایران همراه است(  د رستم و ایرانیان پس از دیدن قبر سیاوش که با نبش  مجد

ــیدن به هم( 881تا  ــرو و گیو پس از رس : )رثای مجدد فرنگیس پس از دیدن گیو و 891تا  899ابیات  -: )رثای کیخس

 ود ندارد(.شدن گیو است که در نمونۀ فارسی وجنتیجۀ این رثا، بیهوش

ستم  سفندیار  و  در ر سی ا سفندیار نیمه      4446تا  4451ابیات : فردو سفندیار بر ا سپاهیان ا ابیات  -جان()رثای 

)رثای همراه با نفرین پشوتن بر جاماسب و    4664تا  4676ابیات  -جان()رثای پشوتن بر اسفندیار نیمه   4656تا  4657

سپ(    شتا سفندیا    4697بیت  -گ ستم بر ا سفندیار   4709تا  4710ابیات  -جان(ر نیمه)رثای ر )رثای زواره و فرامرز بر ا

)رثای گشــتاســب بر  4790تا  4792ابیات  -)رثای مجدد رســتم بر مرگ اســفندیار( 4760تا  4761ابیات  -جان(نیمه

 .)رثای خواهران اسفندیار بر مرگ اسفندیار که همراه با نکوهش گشتاسپ است( 4838بیت  -مرگ اسفندیار(
 جان(.)رثای پشوتن و بهمن بر اسفندیار نیمه 604تا  612اسفندیار کردی: ابیات و رستم  و در
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ستم   سی شغاد   ودر ر  5219بیت  -)رثای زابلیان( 5174و  5173ابیات  -)رثای زال( 5139و  5138ابیات : فردو

 )وصف کلیّ رثا در سیستان(.

  

 منابع
 ، پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دهم، شمارۀ هجدهم.«رزمنامۀ کنیزک»(، 1393مفاخر، آرش. )اکبری -
 سرایی در ادبیات فارسی، اهواز: نشر دانشگاهی.(، مرثیه1369امامی، نصرالله. ) -

، ویراستار: رودریگر اسمیت، ترجمۀ حسن     2های ایرانی، ج راهنمای زبان ،گورانی و زازا(، 1383بلو، جویس. ) -

 همکاران، تهران: ققنوس.بیدی و رضایی باغ

 نامه، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.(، لغت1377اکبر. )دهخدا، علی -

 (، انواع شعر فارسی، چاپ دوم، شیراز: شیراز.1380رستگار فسایی، منصور. ) -

 نقاب، چاپ چهارم، تهران: جاویدان.دروغ، شعر بی(، شعر بی1363کوب، عبدالحسین. )زرین -

 فارسی، چاپ نهم، تهران: سروش. -فرهنگ کردی(، 1392شرفکندی، عبدالرحمن. ) -

ماه  ام، مجموعه مقالات کنگرۀ بزرگداشت فردوسی )دیپس که من زنده(، نمیرم از این1374شریفی، احمد. ) -

 ش(، به کوشش غلامرضا ستوده. تهران: دانشگاه تهران. 1369

ضا. ) شفیعی  - شتم،          الف 1372کدکنی، محمدر سال ه سی،  شد آموزش ادب فار سی، ر شعر فار (، انواع ادبی و 

 .33و  32شمارۀ 

 سرایی در ایران، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.(، حماسه1369الله. )صفا، ذبیح -

 (، تاریخ کرد و کردستان، تهران: آتیه.1378یی. )کهزاده، صدیق بورهصفی -

 ، چاپ اول، تهران: سپهر ادب.«ی. ا. برتلس»چاپ مسکو، تحت نظر: (، شاهنامۀ 1390فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 (، در گلستان خیال حافظ، تهران: نوریانی.   1357فرشیدورد، خسرو. ) -

 الف(، آب و آینه، تهران: آیدین. -1393الدین. )کزازی: میرجلال - 

الدین کزازی،  جلد دوم، چاپ  ب(، نامۀ باســتان، شــرح و توضــیح میرجلال -1393فردوســی، ابوالقاســم. )  -

 هشتم، تهران: سمت.

 ، جلد سوم، چاپ هفتم، تهران: سمت.________، ________(، 1391....................................... )  -

 ، جلد پنجم، چاپ سوم، تهران: سمت.________، ________(، 1390....................................... )  -

 ، جلد ششم، چاپ اوّل، تهران: سمت.________، ________(، 1384.................................... ).... -

شاهنامۀ کردی، جمع 1389خان. )ای، الماسکندوله - سلیمانیه: اقلیم      (،  شید امینی،  سی محمدر آوری و بازنوی

 کردستان.

نامه ایرج بهرامی، ار، تصــحیح، توضــیح و واژه(، شــاهنامۀ کردی، پیشــگفت1383محمود. )بنگورانی، مصــطفی-

 تهران: هیرمند.

 (، شعر و ادب فارسی، تهران: افشاری.1332العابدین. )مؤتمن، زین -

- Mackenzie, D. N. (1966). The Dialect of Awroman(Hawraman- I Luhon). Kobenhavn. 


